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و  مقام بلوغ فـائز شـد بايـد تفحـص نمايـد           ه  انسان چون ب  « :فرمايند قوله تعالي   حضرت بهاءاالله مي  
      ساً عن الحبكند تفكّـر كنـد و        آه  عبـاد ب ـ    و البغض در امـري كـه       متوكّلاً علي االله و مقدن متمـس

انـوار نيـر     يات تجلّ ءمايد از مشاهده  بصر غير ملاحظه ن   ه  و ببيند چه اگر ب     مع و بصر خود بشنود    سب
و هـر حزبـي خـود را حـقّ دانـسته و       موجـود   احـزاب مختلفـه در عـالم       .عرفان الهي محروم ماند   

  »" كلّ حزب بما لديهم فرحون"تعالي ميدانند بقوله
اراده نمود قدم طلب و سلوك در        شخص مجاهد كه  «: فرمايند ميحضرت بهااالله در كتاب ايقان      

تجلّـي اسـرار     قدم گذارد بايد در بدايت امر قلب را كه محلّ ظهور و بـروز              لطانسبيل معرفت س  
اكتـسابي و اشـارات مظـاهر شـيطاني پـاك و منـزهّ                علوم ءغيبي الهي است از جميع غبارات تيره      

لطيـف و نظيـف نمايـد و         صدر را كه سرير ورود و جلوس محبت محبوب ازلي اسـت            فرمايد و 
ه ب ـ يعني از جميع نفوس شبحيه و صور ظليّه مقدس گردانـد            آب و گل   ءهمچنين دل را از علاقه    

            و بغض در قلب نماند كه مبادا آن حب دليل ميل دهد و يا      جهتي بي ه  او را ب   قسمي كه آثار حب
و حضرت معاني    وجه از وجه باقي    اين دو ه   چنانچه اليوم اكثري ب    .منع نمايد  بغض او را از جهتي    

  ».اند باز مانده
جهـت بـا     و از اين   اند تقاليدي عاميانه تشبث نموده   ه   و جميع ملل ب     «:ندفرماي ميت عبدالبها   حضر

 اما ظهور حقيقت كاشف اين ظلمـات اسـت          .جدالند يكديگر در نهايت اختلاف و غايت نزاع و       
  ».د قبول نكندوحدت اعتقاد زيرا حقيقت تعد و سبب

 


